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تحو ل حوزة  معنايي برخي از افعال و عبارت هاي فعلي تحو ل حوزة  معنايي برخي از افعال و عبارت هاي فعلي 
و كاربرد آن در نثر فارسي معاصر

چكيده:
در دستگاه دستوري زبان فارسي مقولة  فعل يكي از پيچيده ترين مباحث دستوري است؛ 

به ويژه براي كساني كه مي خواهند زبان فارسي را به عنوان زبان دوم بياموزند. يكي از انواع 

فعل كه در دستور زبان فارسي مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار نگرفته و يا كمتر به آن 

اشاره شده، فعلي است كه از نظر معني در گذر زمان دستخوش تحول شده و هر روز بر بار 

معنايي آن افزوده گشته است. اين گونه افعال اغلب وارد حوزة معني افعال ديگر شده، آن ها  

را به عقب رانده، جانشين آن ها مي شوند و معناي جديدي را القا مي كنند. فهم معناي اين گونه 

افعال، زبان آموز را دچار مشكل مي كند. بديهي است فرهنگ هاي مختصر دو زبانه نمي تواند در 

فهم اين افعال به زبان آموز كمك چنداني بكند. لغت نامه هاي موجود فارسي نيز آن گونه كه بايد 

آنان را ياري نمي كند. تنها راه، تهية  فرهنگ لغتى است كه فقط اختصاص به اين گونه افعال 

داشته باشد و يا به عبارت ديگر، به مصدر و مصدر مركب اختصاص يابد كه هم بتواند نياز 

امروز زبان آموزان را برطرف سازد و هم آيندگان را براي فهم زبان امروز ياري رساند؛ زيرا 

ممكن است كاربردهاي امروزي اين گونه افعال بر اثر تحولات گستردة اجتماعي دستخوش 

فراموشي شود. اين گــونه افعـال در اين مقــاله به قياس تقسيم بندي بــرخي از دستورنويسان، 

افعال جانشين نام گرفته است. چند نمونه از اين افعال ذكر شده و شواهدي مبني  برتحول حوزة  

لي گرديده است. افعال جانشين در افادة معني، تأثير بيشتري از فعل اصلي گرديده است. افعال جانشين در افادة معني، تأثير بيشتري از فعل اصلي  رضه معنايي آن ها عرضه معنايي آن ها عرضه 

تحول معناييكاربرد و تحول معناييكاربرد و تحول معنايي آن ها  براي زبان آموزان  كاربرد و دارند؛ بنابراين مفهوم افعال جانشين، برحسب كاربرد و دارند؛ بنابراين مفهوم افعال جانشين، برحسب 

اكرم سلطاني*

كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسى، عضو هيئت مؤلفان مؤسسة لغت نامة دهخدا. * كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسى، عضو هيئت مؤلفان مؤسسة لغت نامة دهخدا. * كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسى، عضو هيئت مؤلفان مؤسسة لغت نامة دهخدا. 
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تحو ل حوزة  معنايي برخي از افعال و ... 

بايد توضيح داده شود.

افعال جانشين، نثر معاصر، تحول معنايي، قلمرو معنايي، زبان آموز. كليد واژه ها:

مقدمه:
مباحث  پيچيده ترين  از  يكي  فعل  مقولة  فارسي  زبان  دستوري  دستگاه  در 
دستوري است؛ به ويژه براي كساني كه مي خواهند زبان فارسي را به عنوان زبان دوم 
بياموزند. يكي از انواع فعل كه در تحقيقات و آثار دستور زبان نويسان فارسي، مورد 
بررسي و تجزيه و تحليل قرار نگرفته و يا كمتر به آن اشاره شده و اگر هم  اشاره اي 
شده، از حيث تحول معنايي توضيح داده نشده، افعالي است كه در اين مقاله به قياس       
نام  جانشين»  «افعال  فعل»،  تاريخي  «دستور  كتاب  در  افعال  از  برخي  تقسيم بندي 
گرفته(نگ. احمد گيوى1204) و شواهدي از كتاب هاي معاصر و بيشتر از كتاب «باغ 
افعال عرضه        اين  بلور» نوشتة محسن مخملباف مبنـــي  بر تحول حـــوزة معنايي 
گرديده است. برخي از اين معاني در فرهنگ هاي گران سنگ موجود، به ويژه فرهنگ 
عاميانة ابوالحسن نجفي، فرهنگ هشت جلدي سخن و نيز لغت نامة دهخدا در لابه لاي 

معني هاي مختلف لغت آورده شده است.
افعال جانشين در اين مقاله در آن مفهوم نيست كه فعلي برحسب ساختار و يا 
زمان فعل در جمله ها به جاي فعلي ديگر بيايد آن چنان كه در كتاب «دستور تاريخي 
فعل» آمده؛ بلكه مقصود اين است كه شواهدي مبني بر اينكه اين افعال بيشتر در افادة  

معني تأثير بيشتري از فعل اصلي دارند، عرضه گردد.
بنابراين، لازم است معني و مفهوم اين نوع فعل هاي جانشين، برحسب كاربرد 

و تحول معنايي آن ها  براي زبان آموزان توضيح داده شود.
جستجو در چگونگي اين دگرگوني ها در افعال فارسي نه فقط براي فارسي 
زبان هامفيد است، براي خارجى زبانانى كه مايلند بيشتر با ادب فارسي و فرهنگ ايران 
آشنا شوند نيز حايز اهميت است؛ زيرا اين نوع فعل ها در استعمال امروز گاه فراتر از 
قلمرو معنايي خود عمل مي كنند؛ به عبارت ديگر، اين نوع افعال وارد حوز ة  معنايي 
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اكرم سلطانى

افعال ديگر شده، نزد اهل زبان در معنا يا معاني تازه به كار مي روند، به نحوي كه 
معني نخستين در اين افعال متحول گشته و افعال، علاوه بر معني اصلي خود در وضع 

نخستين، در استخدام معني يا معاني ديگر درآمده اند. 
آنچه بعضي از دستورنويسان معاصر در اين باره در كتاب خود اشاره كرده اند 
آوردن فعل هايي نظير«آمد،  گرديد» به جاي “شد” براي ساختن فعل مجهول است. 

(نگ. بصارى182).
دكتر فرشيدورد در كتاب “دستور مفصل امروز” گويد: 

فعل وصفي در قديم جنبة  قيدي و وصفي هم داشته است ... ولي از قرن نهم 

و دهم به بعد جنبة  قيدي آن ضعيف شده و از بين رفته و امروز فقط به اعتبار 

گذشته نام آن فعل وصفي است؛ بنابراين، بهتر است امروز آن را فعل جانشين يا 

فعل مشترك بناميم؛ زيرا جانشين فعل هاي ديگر مي شود و براي تمام صيغه ها و 

ساخت ها فقط يك صيغة  مشترك دارد.(فرشيد ورد389)

 و در جاي ديگر، گويد:
وجه وصفي يا فعل وصفي جانشين فعل ها و وجه هاي ديگر است. وجه وصفي 

را امروز مي توان وجه جانشين يا وجه همنشين ناميد.(همان397)

خلاصه ، آنچه در آثار دستورنويسان در باب اصطلاح فعل جانشين مشاهده 
دگرگوني  و  تحول  نه  است  ساختاري  فقط  فعل ها  تفاوت  كه  است  اين  مي شود 

معنايي.
نكته اي كه در اين گونه افعال يعني افعالي كه در زبان فارسي نقش جانشيني 
گرفته اند قابل توجه است، اين است كه ظهور و استعمال آن ها باحوزه هاي مختلف 
گويشي زبان فارسي شايد بي ارتباط نباشد. از اين جهت، گردآوري گويش هاي زبان 
فارسي و تحقيق در چگونگي تحول حوزة  معاني افعال ازجمله زمينه هايي است كه 

در زبان فارسي بايد مورد توجه قرار گيرد.
به طور مثال، مصدرهاي افتادن، انداختن، زدن، خواباندن در عبارت هاي زير 
درمفهوم  و  يافته اند  معني  تغيير  بدين گونه  است،  امروز  متداول  زبان  از  برگرفته  كه 
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تحو ل حوزة  معنايي برخي از افعال و ... 

مصدرهايي بسيط و مركب به كار رفته اند:

افتادن:
مي افتادروي لب هاي او چال مي افتادروي لب هاي او چال مي افتاد. (صادق هدايت، سه قطره خون 51) 

در معني پديدار شدن، پديد آمدن، پيدا شدن
تو شهر هم گروني افتاده. (همان 71)
در ميان آن ها  ولوله افتاد. (همان 87)

جا نبود افتاديم رديف جلوي سينما.                        در معني قرار گرفتن
بود.افتاده بود.افتاده بود. (همان 76) از اين جهت زمين باير و بي كار 

 در معني رها شدن، بدون استفاده ماندن
افتادهمردم همه ريسه شده به دنبال آن ها  افتادهمردم همه ريسه شده به دنبال آن ها  افتاده بودند. (همان 30)   در معني رفتن

احمدك خداحافظي كرد و راه افتاد. (همان 81) 
بيماري سختي بين حيوانات ده افتاده است.                در معني رايج شدن
روي صندلي راحتي افتاد. (همان  117)                        در معني نشستن
بعد از دو روز بالاخره تبش افتاد.                             در معني قطع شدن

وقتي باران افتاد از خانه بيرون زديم.
اين ترم چند واحد افتاده اي؟                                    در معني رد شدن

بدون اراده در رختخواب افتاده ام. (همان 4) 
در معني بستري شدن، خوابيدن

در اين بين از كنار درخت  ها  گذشت و در جاده ديگر افتاد. (همان 144)
در معني قرار گرفتن، وارد شدن

يميمي افتاديم خانه اش و دلي از عزا در مي آورديم. مماهي يكبار مماهي يكبار 
                                                       در معني به زور مهمان شدن
افتاد.                            در معني بي حس شدن از بس راه رفتيم پاهايم

سخت به زحمت افتاده بود. 



13
86

ان
ست

 زم
،

ان
ست

 زم
،

ان
ست

زم
34

رة 
ما

 ش
ب،

 اد
ن و

زبا
مة 

لنا
ص

ف
امة

صلن
ف

ة
*

51

اكرم سلطانى

عروسي به خاطر بيماري پدر داماد به هفتة  آينده افتاد.     
در معني موكول شدن
چند سطر از متن جا افتاده است.                           در معني حذف شدن
از ترس لرزه بر اندامش افتاد.                            در معني عارض شدن

انداختن:
انداختوقتي كه خوب ناخوشي مرا انداختوقتي كه خوب ناخوشي مرا انداخت و نتوانستم از جا تكان بخورم...  (صادق 
هدايت، سه قطره خون 11)                                       در معني از پا درآوردن
م به حالت مخصوصي ماند. (همان 21) انداخته ام به حالت مخصوصي ماند. (همان 21) انداخته ام به حالت مخصوصي ماند. (همان 21)  روزنامه هايي كه بالاي گنجه 
در معني رها كردن، گذاشتن
نگاهي به دور اتاق انداختم. (همان 17)                          در معني كردن
آنقدر دنبالش حرف زدند تا او را از رياست انداختند.    در معني عزل كردن

او از سر پيچ خيابان پهلوي انداخته بود در خيابان بيرون شهر. (همان 32).
در معني وارد كردن

اين چه هياهوست كه در خانه انداخته ايد.
 در معني ايجاد كردن، به وجود آوردن
يك چيزي به يادم انداختي. (همان 48).                        در معني آوردن
چند سطر از تكليفش را انداخته است.                    در معني حذف كردن

آتشسماورهاي مس وار را كه كرايه كرده بودند آتشسماورهاي مس وار را كه كرايه كرده بودند آتش انداختند. (همان 56) 
در معني روشن كردن

در مصاحبة علمي از چهل نفر، سي نفر را انداختند.          
    در معني رد كردن
آبجي خانم پرده را انداخت. (همان 57)                 در معني آويزان كردن
كردن.   در معني قطع كردن.   در معني قطع كردن مي انداختندتيشه و اره به دست گرفته درخت هاي كهن را مي انداختندتيشه و اره به دست گرفته درخت هاي كهن را مي انداختند

مي انداختسالي چند بار ترشي مي انداختسالي چند بار ترشي مي انداخت و مي فروخت.      
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تحو ل حوزة  معنايي برخي از افعال و ... 

 در معني درست كردن، تهيه نمودن
عباي زردي كه زير بغلش زده بود انداخت روي دوشش. (همان 26)

 در معني قرار دادن
مي اندازندتا مي توانند اجناس بنجلشان را به زائران مي اندازندتا مي توانند اجناس بنجلشان را به زائران مي اندازند.          

 در معني قالب كردن
مي انداختهمان ساعت كه مشدي چانه مي انداختهمان ساعت كه مشدي چانه مي انداخت دست كرد ساعت جيبيش را درآورد.   
در معني لرزاندن                                                    در معني لرزاندن                                                    در معني لرزاندن (همان 59)              
كلي بد و بي راه به ما انداخت و رفت.                            در معني گفتن
رفتن به اصفهان را به فردا انداختيم.       در معني تغيير دادن، موكول كردن
مي انداختند.نطق هاي او را با حروف برجسته روي كاغذ مقوايي مي انداختند.نطق هاي او را با حروف برجسته روي كاغذ مقوايي مي انداختند. (همان 75)
در معني نوشتن، كوبيدن

يك سفرة  بلند به درازي اتاق انداخته بودند. (همان 79)  
در معني پهن كردن
پا روي پايش مي انداخت. (همان 135)        در معني قرار دادن، گذاشتن
كه مي انداخت  افسرده  لبخندهاي  آب  روي  و  مي باريد  سمجي  ريز  باران 

زنجيروار درهم مي پيچيدند و بعد كم كم محو مي شدند. (همان 149)
 در معني كشيدن، نقش كردن
آوردن بالا  معني  در            .(158 (همان  انداخت.  بالا  را  شانه هايش 

دست هايش را انداخت بيخ گلوي ننجون. (همان 160)   
در معني گذاشتن، فشردن

زدن:
نبش كوچه برايش دكه اي زدند تا بتواند سر پاي خود بايستد.  

در معني ساختن
بزندكسي نمي توانست پول را از گوشة چارقد او بزندكسي نمي توانست پول را از گوشة چارقد او بزند. (صادق هدايت، سايه روشن 79)    
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اكرم سلطانى

                                                                               در معني دزديدن
دلم مى خواست سرش را بزنم به ديوار.                         در معني كوبيدن

يكي از قفل هاي چناني به بزرگي ران شتر به در زدند. (جمالزاده، صحراي 
محشر 62)                                                             در معني نصب كردن
دور حوض چند تخت زده بودند.                            در معني قرار دادن
والميده. نيمكت  روي  زده  چانه اش  زير  را  راستش  دست  منوچهر 
(همان149)                                                        در معني قرار دادن
بر اثر بي توجهي چند ماشين زدند به هم.              در معني برخورد كردن
زده بود.چند بار عقرب پدرشان را زده بود.چند بار عقرب پدرشان را زده بود.                            در معني نيش زدن
چون حرف حق زده بودم. (جمالزاده، صحراي محشر 196)  در معني گفتن

تيم ملي برزيل همة  تيم هاي گروهش را زده است.        
  در معني بردن، پيروز شدن
منتظر بودند شب فرارسد تا بزنند به قلب دشمن.        در معني حمله كردن
با آنكه از بي راهه زديم. (جمالزاده، صحراي محشر 119).      در معني رفتن
از جا بلند شد و زد به كوچه.                                      در معني رفتن

شكار   معني  در  برنگرديم.  خالي  دست  و  بزنيم  خرگوشي  توانستيم  بالاخره 
كردن

زديك مشت آب به صورتش زديك مشت آب به صورتش زد و يك مشت آب هم خورد. (هدايت، سه قطره 
خون 72).                                                                  در معني پاشيدن
بعد به پيراهن احمدك خون كفتر زدند، دادند به يك كاروان. (هدايت، سه
 قطره خون 71)                                                             در معني ماليدن

چيزي كه فوراً نظرم را زد. (جمالزاده، صحراي محشر 182) 
در معني بردن، جلب توجه كردن
تا آن ها  بيايند ما يك دست شطرنج مى زنيم.              در معني بازي كردن
دو اتاق هم زديم آن طرف حياط.                            در معني ساختن
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تحو ل حوزة  معنايي برخي از افعال و ... 

زدمگفتم معذرت مى خواهم اگر يك دو گيلاسي زيادتر زدمگفتم معذرت مى خواهم اگر يك دو گيلاسي زيادتر زدم. (جمالزاده، صحراي 
محشر 230)                                                        در معني نوشيدن
بعد از اينكه خيالم راحت شد يك ساندويج زدم.             در معني خوردن
به غذا لب نمى زند.                                      در معني خوردن، چشيدن
عفونت زده به كليه اش و كليه را از كار انداخته.        در معني سرايت كردن

مى زدبوي دود مى زدبوي دود مى زد تو دماغم به نحوي كه نمى توانستم نفس بكشم. 
در معني برخورد كردن
مردم از ترس زلزله در خيابان ها  چادر زدند.              در معني برافراشتن
با ماشين تازه چند دور زديم.                                  در معني گرديدن
تا آفتاب نزده نمازت را بخوان.                            در معني طلوع كردن
با ترفندهاي مختلف رايش را زديم.                       در معني تغيير دادن

به دست خود رگ او را زد. (جمالزاده، صحراي محشر 183) 
 در معني قطع كردن، بريدن

يك آهنگي كه در كشور هميشه بهار ياد گرفته بود زد. (همان 87)
                                                                      در معني نواختن
قلبم بناي زدن را گذاشت. (جمالزاده، صحراي محشر 225)   در معني تپيدن
روزي چند بار موهايش را شانه مى زد.                        در معني كردن
چند ساعت از وقتش به تلفن زدن سپري مى شد.             در معني كردن
و توي شهرشان قحطي افتاد. (صادق هدايت، سه قطره خون  زد و توي شهرشان قحطي افتاد. (صادق هدايت، سه قطره خون  زد و توي شهرشان قحطي افتاد. (صادق هدايت، سه قطره خون  دست بر قضا
71).                                                                     در معني اتفاق افتادن

در جلوي آن ايوان پرده اي از زر و سيم شبيه به پرده هاي زنبوري زده بودند. 
(جمالزاده، صحراي محشر 80)                                    در معني آويزان كردن

خواباندن:
خواباندبه يك چشم به هم زدن او را خواباندبه يك چشم به هم زدن او را خواباند زمين.
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اكرم سلطانى

 در معني بر زمين افكندن، از پا درآوردن
چك را خواباند به حساب پسرش.                            در معني گذاشتن
گوشت را داخل ماست خواباند.                   در معني قرار دادن، گذاشتن
اعتصاب كارگرها كارخانه را خواباند.   در معني تعطيل كردن، متوقف كردن
كف اين دستم. (باغ بلور 42)       در معني زدنخواباند كف اين دستم. (باغ بلور 42)       در معني زدنخواباند كف اين دستم. (باغ بلور 42)       در معني زدن چوب را برداشت 

خواباندهيك ماهي است ماشين را خواباندهيك ماهي است ماشين را خوابانده است.
 در معني معطل گذاشتن، نگه داشتن
موفق شدند با تهديد فتنه را بخوابانند.                در معني سركوب كردن

مى خواباندهر چه سخت بوده باشد، ترياك مى خواباندهر چه سخت بوده باشد، ترياك مى خواباند و هيچ حس نخواهم كرد. 
(صادق هدايت، زنده به گور 19)                           در معني آرام كردن

البته چنين استعمال هايي منحصر به دوران جديد و نويسندگان فارسي معاصر 
نيست و مي توان نمونه هايي از آن را در آثار نظم و نثر يازده قرن سابقة  ادب مكتوب 

فارسي نيز ملاحظه كرد. 
مانند اين نمونه ها1: 

هوا سخت گرم ايستاد.   (تاريخ بيهقي608)                      در معني شدن
چنانكه آب دهان او خشك ايستاد. (كليله و دمنه 87)          در معني شدن
صياد در پي ايشان ايستاد. (همان 159)                           در معني رفتن
موش اين فصول بشنود و در بريدن بندها ايستاد.      در معني مشغول شدن

بوسعيد مهنه در حمام بود/قــايميش افتاد و مرد خام بود.» (عطار608)    
در معني معين شدن
(غني بازافتاد.  پاايستاد  به  دمى اگرچه  افتاد/  نماز  در  ديد  ترا  شهر  شيخ  چو 
 كشميري از لغت نامه، 1377)                                      در معني شدن

او را غيبتي افتاد و دراز كشيد. (كليله و دمنه206)
                                                                   در معني پيش آمدن
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تحو ل حوزة  معنايي برخي از افعال و ... 

چون در اين مقام افتادي.   (همان 143)                   در معني قرار گرفتن
افتادهو من بنده را اين ميل افتادهو من بنده را اين ميل افتاده... كه....   (همان 16)          در معني ايجاد شدن

لابد از جوانب راه جويد و بترابد يا رخنه اي بزرگ افتد... (همان 60)
ما را اميد افتاد2 كه گفتيم چون تو آمدي جواب كار دشمنان بازدهي. (سمك
عيار449)                                  در معني پديد آمدن، پيدا شدن

 دريغ دوست مشفق... كه در حوادث بدو دويدمي.  (همان 148)    
                                                                      در معني پناه بردن

به طريق شبيخون بر زاغان زد و كام تمام براند.   (همان 192)      
                                                                  در معني حمله كردن
باد نزند  هرگز  كه  است  بوستاني  عهد ما با تو نه عهدي كه تغير بپذيرد/ 

 خزانش (سعدي كليات، 1383 : ص 486)  
 در معني در معني تباه كردن، از بين بردن 
مي آيد  حرير  مغيلان  خارهاي  نشاط/كه  به  مي دواندم  چنان  كعبه  جمال 
(سعدي486)                            آمدن در معني به نظر آمدن، نمودن 
مهر  تابنده   چو  آمد  كودك  يكي  چهر/  خوب  آن  از  بگذشت  ماه  نه  چو 
(فردوسي، شاهنامه2468)          آمدن در معني به دنيا آمدن، زاده شدن   
از من نيايد آنكه به دهقان و كدخداي /حاجت برم كه كار گدايان خرمن است

 (سعدي، كليات، قطعه ها783 )
بودن توانا  كاري  بر  كسي،  از  برآمدن  كسي،  از  بودن  ساخته  معني  به  آمدن 
(فردوسي، ماه  مانند  آورد  كودك  شاه/يكي  ز  قيصر  دخت  آن  ششم سال 
 شاهنامه2468)                             آوردن به معني زاييدن، به دنيا آوردن
مجيد  قرآن  (قصص  بينداخت.  حال سرش  در  نداد  درنگ  را  مرعتبه  حمزه 

برگرفته از تفسير ابوبكر عتيق نيشابوري 101) 
 انداختن در معني جدا كردن، فروافكندن
هر روز براي او يك سله طعام آوردندي، بعضي به كار بردي و باقي براي 
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اكرم سلطانى

شام بنهادي. (كليله و دمنه170)     به كار بردن يعني مصرف  كردن و  خوردن 
بشكندشير را بر آن بايد داشت تا او را بشكندشير را بر آن بايد داشت تا او را بشكند.(همان 107)  

شكستن در معني كشتن
بشكندملك را از گوشت من سد رمقي حاصل تواند بود، مرا بشكندملك را از گوشت من سد رمقي حاصل تواند بود، مرا بشكند.  (همان 109)

از اين شواهد چنين بر مي آيد كه فعل ها و عبارت هاي فعلي كه جانشين افعال 
حوزة   جانشين،  فعل  رو  اين  از  دارند؛  بيشتري  تأثير  معني  افادة  در  مي شوند  ديگر 
مي كند.  تشديد  را  معني  القاي  و  تصرف  را  اصلي  فعل  كاربردي  قلمرو  و  معنايي 
براى مثال، از مصدر خواباندن اين جمله در تداول آمده است: «خواباند تو گوشش» 
خواباند به جاي زد؛ يعني فعل خواباند جانشين فعل اصلي «زد» شده و مفهوم عمل 
را نزد خواننده يا شنونده تشديد كرده است. در حقيقت بارمعنايي «خواباند» در اين 

عبارت بيشتر و قوي تر از «زد»است.
مثال ديگر از مصدر زدن اين جمله است كه در زبان متداول شنيده مي شود: 
اين جانشيني، كيفيت  «زد به كوچه»؛ فعل «زد» جانشين فعل اصلي «رفت» شده و 
عمل را به گونه اي غير از رفتن ساده مجسم مي سازد. از همين نوع مثال است: «زد 

زير خنده، زد زير گريه»3
در زبان متداول امروز فعل «بست» از مصدر بستن براي نشان دادن فراواني 
و تكرار با حرف اضافة «به» جانشين خوراندن شده است؛ براى مثال عمل خوردن، 
چنين جمله اي به كار مي رود: «او را بست به آلو» يعني همة روز و مكرر به او آلو 

خوراند.
فعلي.  عبارت  به صورت  گاه  و  مركب  گاه  است،  بسيط  گاه  جانشين،  فعل 

مثال هايي از نوع افعال جانشين مركب:
اده اش كردياده اش كردياده اش كرد.» يعني او را وادار كرد كه چند صد توماني  يپيپ «چند صد توماني 
بپردازد. «پياده كردن» به جاي پرداختن آمده و اينجا اين معني را مي رساند كه عمل 
با زور همراه بوده و به هر حال او را مجبور به پرداخت  اثر نيرنگ يا  پرداخت بر 
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تحو ل حوزة  معنايي برخي از افعال و ... 

وجهي كرده است.
 مصدر مركب «آب خوردن» اينجا جانشين فعل ديگري است؛ مانند: «هزينه 
شدن»، «تمام شدن» و اين نوع كاربرد نشان مي دهد در برابر كاري ساده، مبلغ گزافي 
پرداخت شده و بين عمل و مزد، تعادلي وجود نداشته و به پرداخت كننده اجحاف 

شده است. و يا اينكه هزينة  پرداخت شده به اين ميزان پيش بيني نمي شده است.
در همين زمينه، اين مثال قابل ذكر است: «براي رسيدن به هدف خيلي مايه 
گذاشت». «مايه گذاشتن» در عبارت مزبور به معني پول پرداختن و يا بسيار كوشيدن 
يا  و  پرداختن»  «پول  از  قوي تر  و  شديدتر  گذاشتن»  «مايه  معنايي  بار  ولي  است؛ 
«كوشيدن» است و مفهومي كه از حيث اجبار و اكراه در «مايه گذاشتن» هست در 

«پول پرداختن» و يا «كوشيدن» نيست.
حــــالتي  يا حدوث  كار  وقوع  از  حكايت  كه  فعلي  عبارت  يك  گـــاهي 
آشنا سر او خراب شده دارد نقش جانشيني را عرضه مي دارد؛ مانندِ «مدتي دوست و آشنا سر او خراب شده دارد نقش جانشيني را عرضه مي دارد؛ مانندِ «مدتي دوست و آشنا سر او خراب شده 
بودند.» معني اين جمله اين است كه مدتي دوست و آشنا به عنوان مهمان يا مسافر 
به خانة  او آمده و با او زندگي مي كردند و او ناچار بود از آنان پذيرايي كند و علاوه 
بر زحمت، متحمل هزينه هايي گردد و اين معني از فعل اصلي كه «آمدن» باشد مستفاد 
نمي گردد و چنانچه گفته مي شد «مدتي دوست و آشنا به خانه او آمده بودند.» چيز 

قابل توجهي براي شنونده يا خواننده دربرنداشت.
فعل  كه  عبارت  اين  در  زندگي  از  ناخرسندي  نمايش  و  روزگار  از  شكايت 
جانشين دارد آشكارتر است: «اين هم شد زندگي كه جرئت نكني تو خانة خودت يك 
لقمه نان زهرمار كني.» يعني يك لقمه نان بخوري. (جلال آل احمد، ن و القلم 52) 

گاهي يك فعل جانشين معني پذير چندين فعل ديگر مي شود؛ مانندِ «خوابيدن 
يا خواباندن يا خوابانيدن» كه معني اصلي مترادف «خفتن و خسبيدن» است ولي در 

عبارت هاي زير معني هاي گوناگون دارد:
تا جوجه  آن  زير  دادن تخم مرغ  قرار  و  كُرچ  مرغ  نشاندن  مرغ:  - خواباندن 

بيرون آيد.
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اكرم سلطانى

 - سرماية خود را خواباند؛ يعني سرمايه اي را از جريان داد و ستد بيرون كردن 
و راكد گذاشتن.

 - ماشين را خواباند؛ يعني از كار انداخت و از آن استفاده نكرد.
 - سيل ديوار خانه را خواباند؛ يعني خراب كرد.

 - باغبان شاخة بوتة گل را در زمين خواباند؛ براي ازدياد بوتة آن گل.
 - فلاني فتنه را خواباند؛ يعني به غائله خاتمه داد و اختلاف را از بين برد.

 - گوشت را در پياز خواباند؛ يعني مدتي گوشت را در پياز گذاشت تا كيفيت 
مطلوبي يابد.

 - فلاني چشم خواباند تا فرصت به دست آورد.
 - فلاني گوش خوابانده بود؛ يعني مراقب فرصت مناسب و يا در انتظار وقوع 

امري بود.
 - شير را پس از گرم كردن بايد چند ساعتي خواباند تا خامه ببندد.

 - فلاني پاشنة گيوه را خوابانيد؛ يعني پاشنة گيوه را روي كف كفش قرار داد.
 - تيغ خوابانيدن؛ يعني شمشير زدن.

خود  جاري  حساب  به  يعني  خواباند؛  خود  جاري  حساب  به  را  چك   -  
گذاشت.

 - فلاني خيمه را خوابانيد؛ يعني از حالت ايستاده به درآورده و چادر را جمع 
كرد.4

 گاهي فعل جانشين، يك عبارت فعلي است حاكي از عملي كه مناسبتي با 
معني فعل اصلي دارد. شواهدي چند به عنوان مثال:

 - همه را دست انداخته بود؛ يعني مسخره كرده بود.
 - به دوستش نارو زده بود؛ يعني خيانت كرده بود.

 - سر همه را كلاه گذاشته بود؛ يعني فريب داده بود.
- در تمام مدت، فقط سه بار اين كارها پا داده بود. (جلال آل احمد، ن و القلم 

24)، پا داده بود يعني اتفاق افتاده بود، پيش آمده بود.
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تحو ل حوزة  معنايي برخي از افعال و ... 

- دست و پاشان حسابي تو پوست گردو رفته بود؛ يعني در مخمصه افتاده و 
بيچاره شده بودند. (همان 12)

- نقشه كشيدند كه دخل اين وزير دهاتي را بياورند؛ يعني او را مستأصل و 
بيچاره كنند. (همان، 14)

- قرار گذاشتند پته اش را روي آب بيندازند؛ يعني او را رسوا كنند؛ رازش را 
برملا سازند.(همان 14)

- چنان تولب رفت كه نگو؛ يعني بسيار منفعل شد و بدش آمد و نپسنديد.    
(همان 15)

مي كردند.                   كمك  هم  به  يعني  مي گرفتند؛  را  همديگر  بال  زير   -
  (همان 20)

- دست به دل هر كه مي گذاشتي ناله اش به فلك بود؛ يعني ناخرسند بود و 
شكايت داشت و ناله اش بلند بود. (همان 23)

- به محض اينكه چشمشان به او افتاد، دود از كله شان بلند شد؛ يعني سخت 
متعجب و هراسان شدند. (همان 24)

- ريش سفيدان محل پادرمياني كردند؛ يعني وساطت كردند.   (همان 24)
- مبادا يك روز تنگشان بگيرد و آفتابه شان دير حاضر شود؛ يعني ادرار داشته 

باشند.(همان 27)
- مهتري دنبال قاطرش سگ دو مي زد؛ يعني به هر طرف مي دويد.(همان 28)

- چه اتفاقي افتاده كه ناقلان اخبار بروند توي كوك اين دو تا؛ يعني مراقب اين 
دو تا باشند و كارهاي آن دو را دقيقاً زير نظر داشته باشند. (همان 33)

- تو حالا ديگر بزرگ شده اي و بايد سر از كار دنيا دربياوري؛ يعني آگاه شوي.  
(همان 38)

- ممكن است حالا درست سر درنياوري؛ يعني نفهمي. (همان 42)
- من كه چشمم آب نمي خورد؛ يعني مطمئن نيستم، گمان نمي كنم، اميدوار 

نيستم. (همان 43)
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اكرم سلطانى

فكر  به  فقط  يعني  مي زني؛  شكم  به  را  سنگ خودت  همه اش  كه  هم  تو   -
خودت هستي. (همان 44)

باشي.         مراقب  يعني  كني؛  جمع  را  پات  و  دست  كه  كردم  خبرت  زودتر   -
(همان 45)

- هر كدام از طرفين مي توانند دم به ساعت بزنند زيرش؛ يعني كتمان كنند. 
انكار كنند.(همان 50)

گاهي ضرب المثلي يا بخشي از آن جانشين فعل اصلي مي شود؛ مانند شواهد 
ذيل:5

- تا مجبور باشند تعظيم و تكريمش كنند و بادمجانش را دور قاب بچينند؛ 
يعني تملق بگويند.  (همان 28)

- چاره اي نداريم جز اينكه او را هم اهل همين بخيه بدانيم؛ يعني او را هم در 
اين  سلك بياوريم.(همان 28)

و در اين عبارت: «شامش را خورد و كپة مرگش را گذاشت.»
«كپة  مرگش را گذاشت» به جاي «خوابيد» در مفهومي اهانت آميز.

نوشتة  بلور»6  «باغ  كتاب  از  جانشين  افعال  نوع  اين  براي  شاهد  چند  اينك 
اختصار نجفي “ اختصار نجفي “ اختصار نجفي  محسن مخملباف، به عنوان تكميل شواهد به شرح زير مي آوريم. (”نج

و ”م“ اختصار معني ) (نج م 2) يعني آن مدخل داراي دو معني است: 

مدخل در  فرهنگ  عاميانه

(نج ندارد)

(نج ندارد)

آب غوره گرفتن (نج م 1)آب غوره گرفتن (نج م 1)

 شرح

يعني موضوع از حد و اندازه گذشته بود، آنچه 

نبايد بشود شده بود.

تقاضا كردم (با قبول حالت خفت و خواري 

درخواست كردم).

به كنجي نشستن و گريه كردن (بياني است 

صفحه

116

106

40

شاهد از باغ بلور

آب از سر او گذشته بود.

آبرو زمين ريختم.

هي اينجا و اونجا مي شيني و 
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تحو ل حوزة  معنايي برخي از افعال و ... 

آش و لاش (نج م 1)

از دهن افتادن (نج م1)

از دهن افتادن (نج م1)

از سر (خود) باز كردن (نج م 2)

ا لم شنگه (علم شنگه) به پا 

كردن (راه انداختن)  (نج م1)

امان كسي را بريدن (نج م1)

نج در اين معني ندارد

(به) پاي كسي نشستن (نج م 1)

زدن (نج م 49)

بردن (نج م 11)

در نج يافت نشد

زدن (نج م 49)

خود را به كوچه علي چپ زدن 

(نج م 1)

زدن (نج م 49)

زدن (نج م 49)

زدن (نج م 49)

گير كردن (نج م 4)

توي ذوق كسي زدن (نج م 1)

تحقيرآميز)

تو را به سختي زده و مجروح كرده.

غذا سرد مي شود و تازگي اش از بين مي رود.

سرد مي شود و تازگي اش از بين مي رود.

او را زودتر از سن متعارف شوهر داده بودند تا 

سربار خانواده نباشد.

سروصدايي مي كردند كه قابل تحمل نبود.

او را بي تاب كرده بود. او را به ستوه آورده بود.

به حياط رفته بودند. (در مفهوم انجام كاري 

بدون تأييد بزرگترها)

صبر كرده؛ به اميد كسي انتظار كشيدن.

←رفت به حياط. ←رفت به حياط. ←ص 110 و 102 و 105

شبيه و مانند درخت عرعر باشد.

انكار كنيم.

←رفت به كوچه. ←رفت به كوچه. ←ص 88 و 102 و 110

انكار مي كرد و خود را بي خبر و بي تفاوت نشان 

مي داد.

←از خانه بيرون رفت. ←از خانه بيرون رفت. ←ص 88 و 102 و 105

از عبارت «بيرون زدن از خانه» حالتي به نظر 

مي رسد كه فاعل عمل، در بيرون رفتن از خانه 

عجله دارد و از ماندن بيشتر در خانه گريزان 

ص 88 و 102 و 110← ص 88 و 102 و 110← ص 88 و 102 و 110 است. 

بيرون رفته بود. (عملي براي گريز از حالتي 

ملال آور)

با آن ها  درگير شده و نزاع كرده اي. (خواسته يا 

ناخواسته)

برايش ناخوشايند بود و پشيمان و منصرفش 

مي كرد، و باعث دلزدگي او مي شد.

111

111

82

75

52

58

53

106

88

83

107

105

55

110

102

54

112

81

آب غوره مي گيري

كي آش و لاشت كرده؟

شام از دهن مي افته.

چايتان را بفرمائيد كه از دهن مي افته.

زود شوهر كرده بود. او را از سر 

واكرده بودند.

بچه ها الم شنگه اي راه انداخته 

بودند كه بيا و ببين!

امانش را بريده بود.

آن ها  خود را به حياط انداخته 

بودند.

دختر مردم يك سال به پايش نشسته.

بچه را زمين گذاشت، رويش را 

كشيد و به حياط زد.

نه آنقدر دراز و لندهور بود كه به 

درخت عرعر ببرد.

لگد به زير حرف خودمون بزنيم.

برخاست و وضو گرفت و به كوچه زد.

خودش را به كوچة  علي چپ 

مي زد.

دست بچه ها را گرفت و از خانه 

بيرون زد.

صبح زود چاي خورده و نخورده 

احمداز خانه بيرون زده بود.

از روزي كه... از اتاق 

مادرشوهرش بيرون زده بود.

لابد پرت  گير كرده به اين 

پانكي ها.

كدام بخش از هيكل لايه توي 

ذوقش مي زد.

زود شوهر كرده بود. او را از سر 

نه آنقدر دراز و لندهور بود كه به 

دست بچه ها را گرفت و از خانه 

انكار مي كرد و خود را بي خبر و بي تفاوت نشان خود را به كوچه علي چپ زدن 
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اكرم سلطانى

جان كندن (نج م 2)

جان به جان كسي كردن (نج 

م1)

پس انداختن (نج م 1)

چشم سفيدي (نج م1)

حرف هايشان را زدن (نج م1)

خود را درست كردن (نج م1)

دست دست كردن (نج م 1). 

علاف بودن / شدن (نج م 1)

رو كردن (نج م 3)

روي داريه (يا دايره) ريختن 

(نج م 1)

راه دادن (نج م 5)

نج اين معني را ندارد

نج اين معني را ندارد

زيرش زدن (نج اين معني را ندارد)

زير بليط كسي بودن (نج م 1)

سر و گوش آب دادن (نج م 1)

سر و كله كسي پيدا شدن (نج 

م 1)

صداي خود را بريدن (نج م 1)

گل انداختن (نج م 4)

با ترديد و تحمل سختي بسيار حرفش را گفته بود.

هرچه در تربيتش بكوشي بي فايده است 

(تربيت پذير نيست)

زاييدم (خدا به دور در معني ناخشنودي از 

عملي كه واقع شده است) با لحن تحقير.

خيره سري مي كند.

زده، يعني گفته. حرفت را به من زده، يعني 

دربارة  تو با من مذاكره كرده  و خلاصه يعني 

خواستگاري كرده.

درست كرده بودند، يعني آرايش كرده بودند.

همه منتظر تو هستند و سرگردان (دست دست كردن همه منتظر تو هستند و سرگردان (دست دست كردن 

يعني معطل كردن و عده اي را در انتظار گذاشتن)

همه چيز را بگويد و آشكار كند و چيزي پنهان همه چيز را بگويد و آشكار كند و چيزي پنهان 

نگه ندارد.

همة  اسرار درونش را برملا سازد و بازگو كند.

بلكه دلت راه داد، يعني شايد راضي شوي و 

مايل گردي.

نامزد كرديم. قرار ازدواج گذاشتيم.

سكوت را بشكن و حرف بزن.

منكر شد و ناديده گرفت.

زير بليط كسي بودن، يعني تحت اراده و فرمان 

او بودن؛ به او محتاج بودن.

آمده بود كسب خبر كند؛ آگاهي يابد.

سروكله اش پيدا شود، يعني حاضر شود، بيايد؛ يعني سروكله اش پيدا شود، يعني حاضر شود، بيايد؛ يعني 

احمد بايد ظهر به مسجد بيايد. سروكلة  كسي 

در جايي پيدا شدن؛ يعني مي آيد ولي زمان قطعي 

آمدنش مشخص نيست؛ ناگهان پديدار شدن.

يعني ساكت شو؛ حرف نزن (با اعتراض و ملامت)

يعني گفتگو گرم شده و تازه به جاهاي خوب 

107

45

54

60

71

66

60

47

44

84

106

111

77

103

116

105

113

82

جان كنده بود و حرفش را گفته بود.

كلفتو جون به جونش كني كلفته!

خدا به دور چي پس انداختم؟

نمي دونيد اين نيم وجبي چقدر 

چشم سفيدي مي كند!

يكي خودش حرفت را (رو) به 

من زده.

حالا ز  ن ها خودشان را براي هم 

درست كرده بودند.

چرا دست دست مي كني... همه 

علاف تواند.

الآن است كه لب بگشايد و همه 

چيز را رو كند.

حميد خوش نمي داشت دلش را 

روي داريه بريزد.

فكرهاتو (فكرهايت را) بكن، 

بلكم (بلكه) دلت راه داد.

روي دختر مردم اسم گذاشتيم.

زبون (زبان) دربيار.

قسمت را كه نمي شه زد زيرش.

به تنهايي بميرد يا زير بليط 

عروسش باشد.

آمده بود سروگوشي آب بدهد.

احمد بايد ظهر سروكله اش در 

مسجد پيدا شود.

صداتو (صدايت را) ببر.

صحبت هاي او تازه گل

الآن است كه لب بگشايد و همه 

حميد خوش نمي داشت دلش را 
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تحو ل حوزة  معنايي برخي از افعال و ... 

36

36

52

53

106

103

49

39

59

36

110

103

103

شستن و كنار گذاشتن (نج م 1)

چلاندن (نج م 2)

كپه مرگ گذاشتن (نج م 1)

گورش را گم كردن (نج م 1)

گرو گذاشتن (نج م 1)

از خوشي مردن . نج اين مدخل 

و معني را ندارد.

مشت خود را باز كردن (نج 

م 1)

ناخن زدن (نج م 2)

چزاندن (نج م 1)

روي سگ كسي بالا آمدن (نج 

م1) ... در نج مرده و زنده كسي 

را زير و رو كردن (يا جنباندن) 

است.

گفتن (سفارش كردن) نج اين 

معني را ندارد.

بار كسي كردن (نج م1)

يخ كسي گرفتن (نج م 1)

رسيده بود

غلط مي كردي. يا غلط كردي. يا غلط مي كني، 

اعتراضي است اهانت آميز نسبت به عمل كسي، اعتراضي است اهانت آميز نسبت به عمل كسي، 

لال كه نيستم تو را سر جايت مي نشانم.

چلاندن كسي را، يعني او را بسيار اذيت كردن و چلاندن كسي را، يعني او را بسيار اذيت كردن و 

آزار رساندن و سخت گيري كردن با كسي.

بخوابند (به لحن تحقير آميز).

برويد؛ از پيش من برويد (خطابي اهانت آميز)

تعهد دارم؛ متعهدم.

خيلي خوشحالم؛ البته خوش حالي كه چندان 

پايدار نيست و پاية درستي ندارد.

يعني زود خود را لو داده و رازش ناخواسته 

فاش شده بود.

در باور عامه «ناخن به هم زدن»؛ يعني به اين 

وسيله بين دو نفر ايجاد اختلاف كردن  و يا 

دوستي آن ها  را به هم زدن.

نچزون، يعني اينقدر زجر و آزار نده... ناراحت 

مي شوم.

روي سگي كسي بالا آمدن، يعني خلق خوش 

را كنار گذاشتن و خشم و خروش شديد ظاهر را كنار گذاشتن و خشم و خروش شديد ظاهر 

كردن. مرده و زنده تو بگم، يعني دشنام هاي 

سخت بدهم و حرف هاي بسيار زشت به تو 

و همة كسان تو اعم از مرده و زنده بگويم. 

(دشنام دهم)

مراقب او باشند و از او مواظبت كنند و به او 

كمك نمايند.

سخنان درشت و اهانت آميز به تو خواهم گفت. سخنان درشت و اهانت آميز به تو خواهم گفت. 

خشونتي كه مورد نظر گوينده است در عبارت 

مي انداخت.

غلط مي كردي بخواي حرف 

بزني. لال كه نبودم مي شستم. 

مي ذاشتمت كنار.

مي دونم رختشويي ات بد 

نيست... دلم خونه، توي زندگي 

كم منو نچلوندي.

نمي خواستند كپة  مرگشان را 

بگذارند.

... گورتونو از جلو چشمم گم كنيد.

من پيش مردم گيس گرو 

گذاشتم.

آه خداي من مردم از خوشي!

زود مشت خود را وا كرده بود.

تا يك لحظه من و اكبر شوهرم 

درِ اتاقمونو مي بستيم، شروع 

مي كرد به ناخن به هم زدن.

اين يادگارهاي پسرم را اينقدر 

جلوي چشم من نچزون نمي بيني 

دلم آتيش مي گيره.

نذار اون روي سگي من بالا بياد 

و مرده و زنده تو بگم.

گفته بود كه هواي او را داشته 

باشند.

به خدا... اين دفعه يك چيزي 

بارت مي كنم ها!

جلوي چشم من نچزون نمي بيني 

نذار اون روي سگي من بالا بياد 

از خوشي مردن . نج اين مدخل 

م1) ... در نج مرده و زنده كسي 

را زير و رو كردن (يا جنباندن) 
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روه افعالي كه بيشتر از افعال ديگر نقش جانشيني مي گيرند:گروه افعالي كه بيشتر از افعال ديگر نقش جانشيني مي گيرند:گروه افعالي كه بيشتر از افعال ديگر نقش جانشيني مي گيرند:
افتادن، رسيدن، رفتن، ريختن، زدن، شدن، فرستادن، كار داشتن و كار ... كردن، 

كشيدن، گذاشتن، گذشتن، گرفتن، گفتن، ... ماندن.
تدوين فرهنگ هايي نظير فرهنگ تركيب هاي فعل7 و فرهنگ فعل هاي مركب 
و فعل هاي جانشين مي تواند در فهم متون معاصر براي زبان آموزان و نيز آيندگان 

راه گشا باشد. 

يادداشت ها:
احمدي گيوي جلد تأليف دكتر حسن  فعل،  تاريخي  كتاب دستور  در  1- مختصراً 
دوم، صفحة 1204 آمده فعل هاي «گشتن» و «گرديدن» گاهي به جاي «شدن» در 
ساختن فعل مجهول به كار مي روند. همچنين فعل هاي «آمدن» و «افتادن» گاهي 

در آثار گذشتگان به جاي «شدن» به كار رفته اند.
2- «افتادن»در محاورة امروز جانشين معانى تازه اى شده است؛ از آن جمله در اين
مثال «حالا كه اين دواها بهت افتاده از همان ها بخور.» افتاده جانشين ساخته، جور 
و سازگار آمده، يعنى مفيد واقع شده و نيز به معنى توقف در اين عبارت: « دو 

ساعت به غروب مانده باد افتاد.» (ملك آرا، شرح حال عباس ميرزا14)
ذيل معنايى  مترادف هاى   49 صفحة  اول  جلد  عاميانه،  فارسى  فرهنگ  كتاب  در   -3
مدخل زدن آمده است. علاقه مندان مى توانند موارد استعمال « زد» را به جاى افعال جانشين 

ه نمايند. و به طور كلى موارد مشابه را در مدخل هاى ديگر كتاب مزبور ملاحظه نمايند. و به طور كلى موارد مشابه را در مدخل هاى ديگر كتاب مزبور ملاحظه نمايند. 

«بارت مي كنم ها» بيشتر قابل انتقال به شنونده 

است.

يعني اگر موفق مي شد. عبارت اگر يخش 

مي گرفت حاوي مفهومي است كه براي انجام  

دادن كاري مقدمه چيني شود. آن دو را به هم 

مي داد يعني آن دو را زن و شوهر مي كرد.

اگر يخش مي گرفت و آن دو را 

به هم مي داد.
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تحو ل حوزة  معنايي برخي از افعال و ... 

مانند:  مدخل ها  از  بسياري  ذيل  عاميانه  فارسي  فرهنگ  كتاب  در  كه  شواهدي   -4
جنبيدن،  پريدن،  بستن،  بريدن،  بردن،  برداشتن،  انداختن،  افتادن،  آوردن،  آمدن، 
ديدن،  درآوردن،  درآمدن،  داشتن،  دادن،  خواباندن، خوابيدن، خواستن، خوردن، 
رد كردن، رسيدن، رفتن، ريختن، زدن، شدن، كردن، كشيدن، گذاشتن، گذشتن، 

گرفتن، گفتن، آمده بس آمد تعدادي از افعال جانشين را نشان مي دهد.
5- قسمت آخر اين عبارت در كليله: «خام طمعي او را (خر را) برانگيخت و نان 
روباه پخته شد،»  (كليله و دمنه 256) نان روباه پخته شد؛ يعني مراد و مقصود 

روباه حاصل گشت، به آنچه مي خواست رسيد،
6- سراسر اين كتاب نثري است نزديك به محاورة عمومي و آميخته است با مثل ها 

و تكيه كلام هاي مردم بومي تهران و افعال جانشين.
با عنوان پناهي  ثريا  مقالة خانم  آيند در  با هم  تركيبات  فرهنگ  تدوين  پيشنهاد   -7
 فرايند باهم آيي و تركيبات با هم آيند در زبان فارسي مندرج در نامة فرهنگستان 
دورة پنجم، شمارة سوم ارديبهشت 81 مطرح شده است كه اميد است مطمح نظر 

اهل فن قرار گيرد.

فهرست منابع:
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